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 استثناء بعد از چند جمله

 مسئله: این اقوال در 
 اگرچه   ؛است  راجع  اخير  جمله  خصوص  به  استثناء  كه  آيد دست مى ه  طور ب  از ظاهر كلام اين .1

  مادامى   و  باشد مى  قرينهه  ب  محتاج  كه  است  امرى  اين  ولى  ؛ستا  ممكن  نيز  آن  غيره  ب  تعلّقش

 .نيست دست در اخير غيره ب   ارجاعش بر دليلى  ،نشده قائم  اىخاصّه قرينه كه

تمام جملات قبل راجع باشد و تخصيص دادنش ه  ظاهر كلام مقتضى است كه استثناء مزبور ب .2

  آن  است  لازم   ،نشده  قائم   اىلذا تا چنين قرينه  ؛قرينه استه  نيازمند ب  ، به خصوص جمله اخير

 .دهيم ارجاع  جملات تمامه ب را

  ؛هرتقدير متيقّن استه  اگرچه تعلّقش به جمله اخير ب  ؛هيچكدام ظاهر نبوده ه  كلام در رجوع ب .3

  اخير  جمله  ،حال اىّپس على  ؛جميعه  كه تنها به اخير راجع بوده يا ب  زيرا امر مردّد است بين آن 

  محتمل كه    معنا  اينه  ب  ؛است  مجمل ،  آن  غيره  ب  نسبت   كلام  ولى  ؛باشدمى  تخصيص  مورد  يقينا

  را  خوردن   تخصيص  امكان   اينكه   كما   ؛بوده  باقى   خود   عمومه  ب  ،ديگر  جملات  در   عام   است

يص عام صلاحيّت داشته باشد وجود  تخص  قرينيّت   براى  كه  چيزى   ؛ كلام   در   آنكه  چه  ؛ دارند 

  ؛ هيچ ظهورى در عموم منعقد نشده  ،يعنى جملات ديگر  ،براى غير جمله اخيره  ، رو  از اين  ؛دارد 

 .آنها جارى كرد رد  توانلاجرم اصالة العموم را نمى

 :بين موارد بايد تفصيل داد  .4
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بلكه تنها در صدر كلام مذكور    ؛ حدهّ ذكر نشدهاگر موضوع يكى بوده و در هركدام علي  .الف

 .حوائجهم الّا الفاسقيناحسن الى النّاس و احترمهم و اقض  :گوئيدنظير اينكه مى  ؛ باشد

 گردد. ه همه جملات باز مياستثناء ب

 اگرچه)  شد   ذكر   قبلا  كه  اىكريمه  آيه  مانند   ؛شده  ذكر  جداگانه  طور ه  ب  هركدام  در   ،موضوع  اگر  .ب 

 .تمام راجع نيسته كه استثناء ب ست ا  حكم اين ؛( وع تمام يكى باشدموض  ،معنا  در

 اشکال: 

 ، مانع از انعقاد ظهور عام است. وجود دارد و آناستثناء   ،»مايصلح للقرينيه«  ،در جمله

 جواب:  

  حدّهعلي  طوره  ب  جملات  از   هركدام   در  را   موضوع   ،متكلمّ  ، فرض  حسب ه  ب  زيرا؛  اين اشكال صحيح نيست

استثناء محتاج    ، طورى كه گفتيمبال جملگى به يك استثناء اكتفاء كرده و هماندن ه  ب  سپس   و  نموده   تكرار 

جمله اخير صادق بوده و استثناء پس ه  آن تعلّق بگيرد و اين معنا نسبت به  به موضوع و محلىّ است كه ب

 ارجاع   جميعه  ب   را  آن  بخواهيم  اگر  حال   ؛ گرددمحلّ خود را اخذ كرده و در آنجا مستقرّ مى   ،آنه  ب  از رجوع 

  و   ايمكرده   وارد  اخلال   ،مراد  بيان  به  ،اينصورت  غير  در  زيرا   ؛كنيم  نصب  معنا  اين  بر  اىقرينه  بايد مى   ،مدهي

  اخير   عام   آنكه   چه  ؛باشد نمى   تحيّر  براى   جائى  و  نبوده  اجمالى   هيچ   ، كلام  در  كه   شودمى   معلوم   ،تقرير  اين   با

 .باشندمى العموم اصالة مجراى  عمومات ديگر و   خورده تخصيص قطعا

  جمع   علماء   كلمات   بين  توانمى   اشواسطهه  بر تمام اقوال ترجيح داشته و ب  ،قول )يعنى قول چهارم(  اين

 اختلاف لفظي است.   ، مصنفلذا به نظر  ؛نمود


